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جعبه ابزار ارتباط

برای یــک ارتباط صمیمــی، ماندگار و 
تعالی بخش باید رابطه ای بدون خشونت با 
خود و دیگران بنا کرد. الگوی ارتباط بدون 
 خشونت سرمشــقی مبتنی بر مهارت های 
کلامی اســت که به همه ما کمک می کند 
رابطــه ای همراه با صداقــت و همدلی را 
تجربــه کنیم. بیایید با کتــاب «جعبه ابزار 
ارتباط بدون خشــونت برای تسهیلگران» 
الگــوی ارتباط بــدون  خشــونت را که با 
تلاش های دکتر مارشــال روزنبرگ متأثر از 
نگرش انســان گرایی در روان شناسی پدید 
آمده اســت، تمرین کنیم. نویســندگان این 
کتاب مدت هاســت برای تمریــن مؤثر این 
روش در زندان هــا تــلاش می کنند، کتاب 
به ویژه برای تسهیلگرانی مفید است که با 
زندانیان یا کسانی کار می کنند که به تازگی 
از زنــدان آزاد شــده اند و تــلاش می کنند 
دوباره جایی بــرای خود در جامعه بیابند. 
البته که همــه  تمرین های کتــاب طوری 
طراحی شــده اند که در هر جایی بتوان از 
آنها بهره گرفت و به صورت گروهی الگوی 
ارتباط بدون  خشــونت را تمرین کرد. باید 
توجه داشــت هدف ارتباط بدون خشونت 
ایجاد کیفیتــی از ارتباط اســت که باعث 
می شــود نیازهای یکدیگر را درک کنیم، و 
سپس به اتفاق هم معلوم کنیم که چطور 
می تــوان نیازهای هر دو طــرف را برآورده 
کرد. منظور از واژه  «تســهیلگر» هم فردی 
است که درک اولیه ای از مفاهیم و دانش 
ارتبــاط بدون خشــونت دارد و می خواهد 
با دیگــران به صورت گروهــی تمرین کند. 
«جعبــه ابزار ارتباط بدون خشــونت برای 
تســهیلگران» در حکم پشــتوانه ای است 
بــرای ابداع روش های معنــادار به منظور 
آمــوزش و تمریــن مبانــی ارتبــاط بدون 
خشونت، و شــامل ۱۸ فصل است که هر 
کدام به یکی از مفاهیم بنیادی ارتباط بدون 
خشــونت می پردازند. هر فصل شامل این 
بخش هاســت: تعریف کوتاهــی در مورد 
مفهــوم؛ حداقل یک تمریــن ذهن آگاهی 
که قرار اســت ما را درگیــر تمرین و کاربرد 
آن مفهوم کنند. و نکته های کوتاهی برای 
تسهیلگر. نیت، توجه، ارتباطی که بازدارنده  
رابطه اســت، چهار انتخاب برای دریافت 
پیامی دشــوار، مشــاهده، احســاس، نیاز، 
تقاضا، ارتباط با خــود، صداقت، همدلی، 
رقص ارتباط بدون خشونت، زندگی همراه 
با قدرت انتخــاب، گفتن و شــنیدن «نه»، 
قدردانــی و تجلیل، خشــم، ســوگواری و 
بخشش و حل اختلاف، عناوین فصل های 
خواندنی این کتاب انــد. در فرازی از کتاب 
درباره همدلی با خود می خوانیم: «همدلی 
با خود فرایندی است برای پذیراشدن کامل 
زندگی در لحظه. اغلب وقتی احساس های 
ناخوشایند را تجربه می کنیم، می خواهیم 
زود موقعیت ناخوشــایند مربــوط به این 
احســاس را برطرف کنیم تا به احساســی 
دیگــر و خوشــایندتر برســیم. همین میل 
«رسیدن به نقطه ای دیگر» ما را از پذیرش 
کامل لحظــه   کنونی، پذیرش کامل تجربه ، 
پذیرش کامل خود بازمی دارد. با مقاومت 
در برابر آنچه تجربه و احســاس می کنیم، 
از بخشــی از وجود خــود می بُریم و جدا 
می شــویم. جدایی ریشــه   درد اســت. آیا 
می توانیم نزد همــه  تجربه هایمان حضور 
داشته باشیم بی آنکه بر اثر آن کاری بکنیم. 
وقتی ارتبــاط بدون خشــونت را با هدف 
برطرف کردن یا فائق آمدن بر دردها به جای 
پذیرش هر آنچه در لحظه حاضر است به 
کار می بریم، به ازخودبیگانگی بیشتر دامن 
می زنیــم. وقتی همدلی با خــود را عمیقا 
تمریــن می کنیم و تجربــه   لحظه  اکنون را 
کاملا در آغوش می گیریم، درواقع خودمان 
را در آغوش گرفته ایم و عشــق و ارتباطی 
را به خودمان می بخشــیم کــه اغلب در 

دیگران به دنبالش می گردیم».

        مسئله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست گذاری اجتماعی
به بیان ساده، همان طور که چندین وزیر و معاون رئیس جمهور، متولی 
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و محافظ ســرمایه اقتصادی کشور هســتند، ضرورت دارد حداقل یک 
مقام مهم متولی ســرمایه اجتماعی باشــد. همان طور که بیان شــد، 
ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از سایر وزارتخانه هاست 
و لازم است در سطوح مختلف این وزارتخانه نوعی بازآرایی صورت گیرد تا خود را 
نه صرفا در جایگاه دارنده یک پایگاه داده یا متولی صندوق های بازنشستگی، بلکه 
در جایــگاه حمایتگر امر اجتماعی در مقولات مختلف بازنمایی کند. متأســفانه در 
شــرایط کنونی، وزارت مذکور  بیشــتر به دلیل وجود بنگاه ها و شرکت های متعدد 
زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی همچون شستا و زیرمجموعه های آن شهرت 
یافته و از همین رو به  نادرســت در زمره وزارتخانه های اقتصادی کشور قرار گرفته 
است. اگر زمانی وجود شرکت های مذکور سبب جلب توجه نمایندگان مجلس به 
ایــن مجموعه و تحمیل بار مالی زیاد در طرح های مختلف به آنان شــد، امروز این 
شــرکت ها به تحدید و تضعیف امر اجتماعی در مأموریت های این سازمان و تقلیل 
آن به یک وزارت اقتصادی منجر شــده اند. کوتاه آنکه شرایط کشور ایجاب می کند 
 وزارت مذکور در جایگاه یک وزارتخانه تمام عیار اجتماعی بازتعریف شــود تا بتواند 
زمینه تقویت تدریجی سرمایه اجتماعی و از آن مهم تر بستر مقابله با کاهش فزاینده 
سرمایه اجتماعی برآمده از تصمیمات نادرست سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد. 
این موضوع تا  آنجا اهمیت دارد که شکست یا موفقیت دولت در این زمینه می تواند 
به معنای شکســت یا موفقیت کامل دولت تلقی شــود؛ چرا که تداوم مشــارکت 
آستانه ای مردم در انتخابات و همراهی حداقلی آنها با دولت، به عملکرد دولت در 
این بخش بستگی خواهد داشــت. امیدواریم  دولت جدید به این موضوع توجهی 
ویژه  داشته باشد و به ویژه آنکه تأکیدات بسیار باسابقه رئیس جمهور بر «عدالت» از 
رهگذر همین وزارتخانه ممکن خواهد بود. ســخن آخر همان است که در بند بالا 
بیان شد، اما دو بند آتی را به عنوان نکته فرعی به آن می افزایم. این نکته فرعی تأکید 
بر این اســت کــه در این متن، به صورت ســنجیده و تعمدی، از کاربســت عبارت 
«اجتماعی-فرهنگی» پرهیز کرده ام؛ چرا که پیوند این دو را با توجه به زمینه تاریخی 
موجــود زیان بار می دانم. دلایــل  زیادی در این زمینه وجــود دارد و می توان نکات 
متعــددی را در باب تمایز درخــور توجه میان این دو ذکر کــرد؛ از جمله اینکه امر 
فرهنگی برخلاف امر اجتماعی، متولیان زیادی در کشــور دارد  یا اینکه در مورد امر 
اجتماعی برخلاف امر فرهنگی، اختلاف نظر بســیار محدودتر اســت. برای نمونه 
همگان درباره شــاخص های سرمایه اجتماعی  و روند افزایشی و کاهشی آن تا حد 
زیادی اتفاق  نظر دارند و اختلاف ها  در این زمینه حداقلی اســت، درحالی که اتفاقا 
عمده ترین صف بندی های سیاسی به اتکای اختلاف نظرها در حوزه فرهنگی ایجاد 
شــده اند؛ برخی اتکا  به سبک زندگی مدرن را مبنای توســعه فرهنگی می دانند و 
برخــی کامــلا برعکس، تقویت ارزش های ســنتی را. از این گذشــته، در ســاحت 
سیاســت گذاری، هم جواری این دو (عبارت اجتماعی و فرهنگی)، به فروکاستن امر 
اجتماعی به امر فرهنگی منجر می شود. تقلیل چالش های اجتماعی همچون فقر 
و بی کاری به مســائل فرهنگی نظیر فرهنگ فقر، فرهنگ تنبلی و... دارای شواهدی 
در سطح جهانی اســت، اما در ایران این موضوع به صورت گسترده تر و به معنای 
دیگــری نیز به کار مــی رود. در ایران عموما مســائل فرهنگی به ویــژه با توجه به 
کنشــگران متعدد نهادی آن، بــه اولویتی مهم تر از خود مســائل اجتماعی منجر 
می شــوند؛ به نحوی که گاه خود به عامل تشدید چالش اجتماعی بدل می شوند. 
برای نمونه، «طرح صیانت از فضای مجازی» یک مسئله فرهنگی است که از نظر 
یک جریان در حاکمیت این موضوع به ارتقای وجوه فرهنگی جامعه کمک می کرد، 
امــا موافقان و مخالفــان آن، احتمالا در اینکــه طرح مذکور به کاهش ســرمایه 
اجتماعی منجر شد، هم عقیده اند. بنابراین امر اجتماعی عینیت بالاتر و شفاف تری 
دارد، درحالی کــه تقلیــل  یا هم جــواری آن با امــر فرهنگی به ابهام، پریشــانی و 
ناکارآمدی آن منجر می شــود. سخن آخر آنکه در وضعیت شکننده کنونی، اولویت 
اصلــی دولت بــدون تعارفات کلامی معمــول، باید بر اهمیت قائل شــدن بر امر 
اجتماعی بنیان  گذاشــته شود؛  به نحوی که این دال مرکزی گفتمان دولت را تعیین 
کنــد  و تا آنجا پیــش رود که حتی در میــان اقتصاددانان نیز ارجحیت مشــاوره و 

تصمیم گیری با آنانی باشد که به رویکرد اجتماعی تر اقتصادی قرابت دارند.

         بی بی در نقش هیتلر
البته دولت آمریکا بارها مواضع خود مبنی بر تمایل نداشتن به درگیری 
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نظامی با ایــران را اعلام کرده اســت. در حال حاضر رئیس جمهور این 
کشور عملا از صحنه خارج شده و قدرت فیزیکی و سیاسی او به سرعت 
رو بــه افول اســت و معاون رئیس جمهور ســخت مشــغول رقابت 
انتخاباتی اســت. اعضای شــورای امنیت ملی هم ســرگردان از میزان حمایت از 
اســرائیل و ناتوان در تدوین اســتراتژی برای پایان دادن به جنــگ غزه بوده و آنچه 
ناظران سیاسی مشاهده می کنند، کاخ سفیدی در سردرگمی و آشفتگی کامل است.

چنانچــه جمهوری اســلامی و محور مقاومت دســت به اقدامــات تلافی جویانه 
گسترده ای زده و اسرائیل و ایالات متحده نیز به عملیات تهاجمی خود ادامه دهند، 
درگیری تمام عیار منطقه ای شــکل خواهد گرفت. معلوم نیســت که نخست وزیر 
اسرائیل موفق شود ایالات متحده را در مسیر رویارویی نظامی با ایران قرار دهد ولی 
چنانچه سیاست آمریکا به طرف حمایت هر چه بیشتر از اسرائیل حرکت کند، ممکن 
است جلوگیری از درگیری نظامی از طریق برقرار بودن خطوط ارتباطی غیرمستقیم 
بین واشــنگتن و تهران دشــوار شود. بســیاری در اســرائیل به دنبال تضعیف این 
خطوط ارتباطی از طرف کشورهای رابط هستند چون بر این باورند که سیاست های 
منطقه ای بایدن همانند باراک اوباما منجر به تقویت ایران و کاهش نفوذ اسرائیل در 
منطقه شده بنابراین مهم ترین مسئله در حال حاضر مهار سطح تنش و جلوگیری از 
بروز جنگی تمام عیار در منطقه اســت. از دیدگاه ناظران سیاسی این احتمال وجود 
دارد که جمهوری اســلامی همراه با محور مقاومت حمله موشکی گسترده ای به 
خاک اســرائیل کرده و در پی آن پای ارتش ایالات متحده در حمایت از اسرائیل به 
درگیری کشــانده شود. این خطرناک ترین ســناریو و در عین حال بهترین حالت برای 
بنیامیــن نتانیاهو خواهد بود. به همین دلیل اســت که انتظــار می رود جمهوری 
اســلامی گام در دام او ننهاده و هرگونه اقدام تلافی جویانه را با هوشــمندی کامل 
طراحی و اجرا کند. نخســت وزیر اســرائیل تاکنون به خوبی از تردید کاخ سفید در 
اعمال فشــار به اســرائیل استفاده کرده است. با توجه به اســتقبال پرشور اکثریت 
اعضای کنگره آمریکا در ســخنرانی اخیر او بعید اســت کــه او توجهی به نظرات 
کاخ ســفید در شــرایطی که ســاکنان فعلی آن در روزهای آخر اقامت خود به سر 
می برند، داشته باشــد. یک بار دیگر شاهد تکرار تاریخ هستیم. در دهه چهارم قرن 
بیســتم آدولف هیتلر، رهبر نازی های آلمان، سودای کشورگشایی در سر می پروراند 
و با اقداماتــی تحریک آمیز، اروپا به ویژه بریتانیا را بــه رویارویی می خواند. با وجود 
خویشتن داری اکثر سیاست مداران انگلیســی، چرچیل نظر دیگری داشت. با ورود 
ارتش نازی به لهســتان چرچیل موفق شــد دولت بریتانیا را وادار کند که در سوم 
ســپتامبر ۱۹۳۹ به آلمان نازی اعلان جنگ کند و به این ترتیب با کشیده شــدن پای 
بریتانیا به رویارویی نظامی و شروع جنگ جهانی دوم تانگوی چرچیل و هیتلر آغاز 
شد و شد، آنچه شــد. امروز نتانیاهو پای خود را در جای پای هیتلر گذاشته و لقب 
برازنده جلاد قرن بیست و یکم را به خود اختصاص داده است. اقدامات تحریک آمیز 
او با هدف شعله ورکردن آتش جنگ این بار نه در اروپا، بلکه در خاورمیانه است و 

او ایران را بهترین موقعیت در این تانگوی منطقه ای می بیند.
اما جنگ هم به دو طرف نیاز دارد و انتظار می رود جمهوری اسلامی با هوشمندی 
تمام عکس العمل خود را در مواجهه با اقدامات خصمانه و تحریک آمیز اســرائیل 
به گونه ای تنظیم کند که اوضاع از کنترل خارج نشود. مخلص کلام اینکه جلاد قرن 
۲۱ برای ادامه حیات خود در صحنه سیاست به دنبال فرصت است. امروز نیاز مبرم 

به هنر دیپلماسی در سپهر سیاسی ایران خودنمایی می کند.

عطف

فرهنگفرهنگ

در ســال های بیداری عصر مشــروطه و هم زمــان با درك 
ضرورت تحولات بنیادین در ساخت های اجتماعی و سیاسی، 
مردم عادی به عنوان موجودیتی سیاســی و اجتماعی مطرح 
شــدند و به همین شــکل به روایت ادبی راه پیــدا کردند. در 
دوره ای کــه بخش قابــل توجهی از روشــنفکران و لایه های 
مختلــف اجتماعی در پــی زیرورو کردن نظــم موجود بودند، 
روایــت ادبی هم از این وضعیت متأثر شــد و در فرم و محتوا 

دچار تغییرات عمده ای شد.
رمان و تاریخ همواره پیوندهای روایی درهم تنیده ای با هم 
داشــته اند و از این رو اســت که برخی بر این باورند که رمان از 
درون تاریخ نگاری و سفرنامه نویســی بیرون آمده است. حسن 
میرعابدینــی در مطالعــه ای که با عنوان «ســیر تحول ادبیات 
داستانی و نمایشــی» منتشر کرده، می گوید  نخستین رمان های 
جدید فارسی در چارچوب سفرنامه نوشته  شده اند. نویسندگانی 
همچون زین العابدین مراغــه ای و عبدالرحیم طالبوف تبریزی، 
برای به تصویر کشــیدن چشــم اندازهایی از زندگــی ایرانیان، 
رویدادهای داســتان های خود را در طرحی مبتنی بر ســفر به 
هــم پیوند می دهند. شــخصیت اصلــی آثار آنان روشــنفکر 
نقادی اســت که در پهنه جامعه به ســیر و ســفر می پردازد و 
شــگفت زده از مشاهده جنبه های تاریک اجتماع، افکار خود را 
طی گفتارهایی بیان می کند. می توان گفت  در آســتانه انقلاب 
مشــروطه و همســو با تغییر و تحولات اجتماعی، ادبیات نیز 
رو  به دگرگونی می نهد و نویســنده از کنج عزلت بیرون می آید 
تــا اجتماع در حال تغییر را ببیند و توصیف کند. نویســندگانی 
مثل مراغه ای، طالبوف و ملکم، فرم داســتان ســفرنامه ای را 
به رســانه ای برای بیان عقاید خود و انتقاد از وضعیت جامعه 
بدل کردند. در سفرنامه های تخیلی، قهرمانان داستان  با تکیه 
بر تجــارب و خاطرات اقامت خود در خارج از ایران، درســت 
به همان گونه که در ســفرنامه های حقیقی رخ می دهد، خود 
را ناچــار می بینند کــه به تفصیل از وضع اجتماعی-سیاســی 
ایران انتقاد کنند و غالبا با ســایر قهرمانان رمان در این زمینه ها 
به بحث و جدل بپردازند. نویســندگان این آثــار، به این طریق 

کوشیدند عقاید سیاسی خود را نشر دهند.
میرعابدینــی معتقــد اســت  ســفرنامه های تخیلــی را 
می تــوان گونه ادبی میانه ای دانســت که بین شــیوه قدیمی 
سفرنامه نویســی و رمان مدرن قــرار دارد و ویژگی هایی از هر 
دو در آن دیــده می شــود. در این ســفرنامه ها بــه جای ثبت 
وقایــع عجیــب، زندگی مردم عادی روایت شــده اســت. در 
سفرنامه های داستانی یا تخیلی، ایرانیِ در اروپا بزرگ شده، به 
وطــن بازمی گردد و غریبه وار به کشــور و وضعیت موجود در 
آن می نگرد. ســاختار ســفرنامه در این دوره مورد توجه بوده 
است؛ چرا که ساختار سفرنامه ای این آثار نشان دهنده باز شدن 
افق های دید و رشد روحیه جست وجوگری در نویسنده ایرانی 
است و همچنین تلاش متفکر ایرانی برای دستیابی به هویت 
ملی از طریق ســفر مکاشــفه آمیز در گوشــه و کنار جامعه را 
بازتاب می دهد. نویسنده به میان مردم می رود و با دیدی نو و 
نقادانه به اوضاع اجتماعی می نگرد. درواقع، داســتان وظیفه 
شــناخت و گزارش دادن از شــیوه زندگــی گروه های مختلف 

جامعه را بر عهده می گیرد.
«ســیاحت نامه ابراهیم بیــگ» یــا «بلای تعصــب او» اثر 
زین العابدین مراغه ای یکی از اولین تلاش ها برای نوشتن رمان 
ایرانی اســت که به سیاق بســیاری از رمان های قرن نوزدهم 
میلادی در ســه جلد نوشته شــده و در قاهره، کلکته و لاهور 
منتشر شــده است. این اثر را نخستین رمان اصیل اجتماعی از 
نوع اروپایی در زبان فارسی دانسته اند که زندگانی مردم ایران 

را همچنان  که بوده تشریح کرده است.
زین العابدین مراغه ای از مردم آذربایجان و بازرگان زاده ای 
بود که وقتی در کار تجارت شکســت خورد، به جست وجوی 
کار روانه قفقاز شــد. پس از ســپری کردن تجربه های مختلف 
در شــهرهای گوناگون و فراز و نشــیب های کاری، ســرانجام 
ساکن یالتا می شود و اعتباری تجاری پیدا می کند و به تابعیت 
روســیه درمی آید. او در ســال های پایانی عمرش به تابعیت 
ایــران درمی آیــد و به ناچار روســیه را ترک می کنــد و راهی 
اســتانبول می شود و در آنجا اثر مشــهور خود، «سیاحت نامه 

ابراهیم بیگ» را می نویسد.
جلد اول این اثر، مهم ترین قسمت آن به شمار می رود. در 
جلد نخست این اثر، روایتی رئالیستی از زندگی مردم ایران در 
واپسین ســال های سلطنت ناصرالدین شاه به دست داده شده 
و این ویژگی در کنار نثر ساده، این کتاب را به یکی از مهم ترین 

متون واقع گرای دوران مشروطه تبدیل کرده است.
احمــد کســروی در «تاریــخ مشــروطه ایــران»، دربــاره 
«ســیاحت نامه ابراهیم بیگ» نوشته که ارج این اثر را «کسانی 
می دانند که آن روزها خوانده اند و تکانی را که در خواننده پدید 
می آورد به یاد می دارنــد... انبوه ایرانیان که در آن روز، خو به 

آلودگی هــا و بدی هــا گرفته بودند، و جــز از زندگانی بد خود 
بــه زندگانی دیگری گمــان نمی بردند، از خوانــدن این کتاب، 
تو گفتی از خواب بیدار می شــدند و تکان سخت می خوردند. 
بسیار کسان را توان پیدا کرد که از خواندن این کتاب بیدار شده 
و برای کوشــیدن به نیکی کشور آماده گردیده و به کوشندگان 

دیگر پیوسته اند».
شــخصیت اصلــی ایــن داســتان، ابراهیم بیــگ، تاجــر 
وطن پرســتی است که سال ها از کشــور دور بوده است. او به 
همراه معلم خود، یوسف عمو، به ایران بازمی گردد، اما آنچه 
می بینــد با آنچــه در ذهنش بوده دو چیز کامــلا متفاوت اند. 
او در بازگشــت به ایــران، ویرانه  ای می بیند بــا مردمی فقیر و 
درمانده و خرافی و حکومتی مســتبد. او در ابتدا امید به تغییر 
این وضعیت دارد و دل به برخی مســئولان خوشنام حکومت 
می بندد و می کوشــد آنها را تشــویق به انجام اصلاحات کند. 
او از دیدن شــکاف عظیمی که میان سبک زندگی مردم ایران 
با دنیای پیشــرفته وجــود دارد، از فرط ناامیــدی و ناراحتی، 
بیمار و رنجور می شــود. در جلد بعدی، ابراهیم بیگ به مصر 
بازمی گردد و شفا می یابد و جلد سوم هم مربوط به خاطرات 
مربی و هم ســفر ابراهیم  بیگ و شرح سفر رؤیایی او به دوزخ 

و بهشت است.
محمدعلــی ســپانلو کــه متــن کامــل «ســیاحت نامه 
ابراهیم بیگ» به کوشــش او منتشر شده اســت، می گوید  این 
اثر در کنار دیگــر رمان واره های این دوران، آغازگر عصر نوینی 
در نثرنویسی فارسی اند. این آثار تصویر جانداری از یک دوران 
حــاد مبارزه طبقاتی به دســت می دهنــد و وضعیت زندگی 
مردم عادی و مناســبات اجتماعی را روایت می کنند. وسواس 
ابراهیم بیگ در گزارش جاندار صحنه هایی که انتخاب می کند 
و به خصوص مناقشــه دائمی اش با دیگران که باعث حلاجی 
مسائل می شــود، چه به لحاظ داستانی و چه به لحاظ روش 
انتقادی، میراث مهمی برای نویسندگان بعدی باقی می گذارد.
در این اثر، ابراهیم بیگ همراه  الله اش یوسف عمو، به آرزوی 
زیارت مشــهد از مصر به جانب اســکندریه به راه می افتد و از 
آنجا به اســتانبول می رود و از استانبول از راه باطوم، تفلیس، 
باکو، انزلی، ساری، مشهدسر، اوزون آدا و عشق آباد وارد مشهد 
می شــود. او به محض اینکه وارد باطوم می شــود، انبوهی از 
ایرانیــان را می بیند که در نهایت بیچارگی و پریشــانی ، در فقر 
کامل به سر می برند. لباس ها همه کهنه و پاره و خودشان هم 
بیمار و رنجور. در آنجا از یک همشــهری به نام علی لنکرانی 
می شــنود که تمامی شــهرها و قصبه ها، حتی دهات قفقاز، 
پر اســت از ایرانیانــی که به همین شــکل روزگار می گذرانند. 
آنها از ظلم حــکام و داروغه و کدخدا تــرک وطن کرده و در 
ممالــک روم، روس و هندوســتان پراکنده شــده اند و هر روز 
از صبح تا شــب فعلگی و گل کشــی می کنند. درواقع، در این 
ســیاحت نامه، توصیف وضعیت ناگوار و فقر مردم ایران پیش 
از ورود ابراهیم بیگ به ایران شــروع می شود. او انبوه ایرانیانی 
را می بیند که از ایران فرار کرده اند و بیرون از کشورشان در فقر 

و فلاکت زندگی می کنند.
ابراهیم بیــگ بــا ورود به ایران پس از دیدن مشــهد، عازم 
تهران می شــود. از شــهرهای قزوین، اردبیــل، مراغه، بناب، 
ارومیــه دیدن می کنــد و بعد بــه تبریز مــی رود و از آنجا به 

مرنــد می رود و بعد از مرند به کنــار ارس و از آنجا به باطوم 
و دســت آخر به مصر برمی گردد. به ایــن ترتیب می بینیم که 
در این ســیاحت نامه تصویــری جاندار و جزئی از بســیاری از 
شــهرهای ایران و همچنین روستاها و وضعیت آنها به دست 
داده می شود. نکته حائز اهمیت در این روایت، آن است که در 
این سیاحت نامه تمرکز اصلی بر وضع  زندگی مردم و وضعیت 
شهرها بوده است. به عبارتی، در این کتاب سرگذشت قهرمانان 
در درجه دوم اهمیت قرار دارد و غرض اصلی نویسنده، طرح 
و تصویــر مناظری از زندگی مردم در شــهرها و نقاط مختلف 
کشــور است. ابراهیم بیگ در مســیر طولانی سفرش، آنچه را 
کــه دیده و آنچه را که به ســرش آمده، بــه تفصیل و همراه 
با جزئیات می نویســد و پس از پایان ســیاحتش در هر شهر و 
محل، خلاصه ای از آن را زیر عنوان «این است اجمال سیاحت 
تهــران یا جای دیگر» از اوضاع و اخلاق و عادات و گرفتاری ها 
و بدبختی هــای آنجا ذکــر می کند و تقریبا همه جــا را با این 
عبــارت خاتمه می دهد که «مرده اند ولــی زنده، زنده اند ولی 
مرده!». او اوضــاع و احوال کلی شــهرهای مختلف ایران را 
توصیف می کند و در ضمن روایتش، انتقاداتش از اوضاع کلی 
کشــور را هم می نویسد و ناآگاهی و پریشــانی و بی سوادی و 
ســرگرمی مردم به کارهای پوچ و بیهــوده و فریبکاری ملایان 
و ســتمگری و دزدی و رشــوه خواری حاکمان و غفلت دولت 
و خرابــی مدارس و مکاتب و بی قانونــی و بی عدالتی و مانند 
اینهــا را با زبانی ســاده روایــت می کند. او جا بــه  جا، انجام 
اصلاحاتی از قبیل تمرکز کلیه قوای مالی و اقتصادی کشور در 
بانک، ترقی دادن صنایع ملی، قطع ســلطه بیگانگان و...  را به 

هم وطنان خود توصیه می کند.
جزئی نگــری روایت در ســیاحت نامه به قدری اســت که 
راوی در هر شــهر به تفصیل درباره وضعیت راه ها و جاده ها، 
حمام ها، مســاجد، مــدارس و مکاتب، بــازار و بیمارخانه ها 
صحبــت می کند. در توصیف او از هر شــهری کــه می گذرد، 
می توان تصویری از وضعیت اقتصادی شهر و معیشت مردم 
شــهر و خیل بی کاران هم به دســت آورد. او در همه شهرها، 
مردمــی می بینــد که «از منافــع تزیید ثــروت عمومی و علم 
معیشت و حب وطن بالمره غافلند». توجه او در هر جایی که 
از آن می گذرد، به مردم عادی و فرودست است و همچنین به 

ستمی که حاکمان بر مردم عادی روا می دارند.
فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشــروطیت 
ایــران» ارزش زیادی برای «ســیاحت نامه» قائل اســت و آن 
را انتقــاد همه جانبه ای بر ســطوح مختلــف جامعه می داند 
و می گویــد «مهم تریــن جنبه تفکر نویســنده، تحــول ذهنی 
و جهان بینــی تازه اوســت. از مأنوســات کهنه گذشــته روی 
برتافته، به ارزش های مترقی جدید روی آورده است. مجموع 

انتقادهایش از همان سرچشمه می گیرد ».
ابراهیم  بیــگ نخســت به مشــهد وارد می شــود. یکی از 
مهم ترین مســائلی که او در این شــهر با آن روبه رو می شــود 
و ســپس آن را به تمام شــهرهای ایران و حتی تهران بســط 
می دهــد، وضعیت حمام شــهر اســت. توصیــف وضعیت 
بیمارخانه های شهرها و دارو و درمان یکی دیگر از موضوعاتی 
است که در ســیاحت نامه دیده می شود. ابراهیم بیگ با دیدن 
شرایط نابسامان شهر مشــهد، فکر می کند که حتما در تهران 
یا حتی شــهرهای دیگر اوضاع بهتر است، اما یوسف عمو که 
درک بهتــری از وضعیت ایــران دارد، می خواهد  او را از ادامه 
این سفر منصرف کند. پس از بیست  و دو روز اقامت در مشهد، 
وقتی ابراهیم بیگ عزم حرکت به سمت تهران می کند، یوسف 
عمــو از او می خواهــد که ســفر را در همان مشــهد به پایان 
برســانند، اما ابراهیم بیگ می خواهد به تهران برود و با وزرا و 
امرای مملکت دیدار کند تا به دلیل غفلت ایشــان و پریشانی 
ملت و خرابی مملکت آگاه شــود. او فکر می کند که می تواند 

با توضیح آنچه دیده، به بهبود اوضاع مملکت کمک کند.
ابراهیم بیگ در مســیر مشهد به تهران، وضعیت فلاکت بار 
جاده هــا و راه ها و شــهرهایی را که از آنها عبور کرده اســت، 
می بینــد و وقتی به خاتون آباد که دو فرســخی تهران اســت 
می رسد، با خود فکر می کند که «سی وشش روز تمام است که 
از مشهد مقدس حرکت نموده ایم. این همه مسافت را ماشین 
راه آهن در ظرف سه شــبانه روز در نهایت راحتی و کم خرجی 
طــی می تواند نمود. حیــف از این  نعمت عظمــا نیز ایرانیان 
محرومند». در تهران، ابراهیم بیگ به هر طریقی که شــده به 

دیدار صاحب منصبان می رود.
ابراهیم بیگ که شــهرهای زیادی را در کشورهای دیگر دیده 
است، به مقایسه شهرهای ایرانی با شهرهای خارجی می پردازد. 
او اگرچه در هر شهری که وارد می شود، توصیفی دقیق از همان 
شهر به دســت می دهد، اما در تصویر کلی او از ایران، «همه جا 
ملک پریشان، ملت پریشان، تجارت پریشان، خیال پریشان، عقاید 

پریشان، شهر پریشان و شهریار پریشان» است.
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